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 پژوهشیسالنامۀ علمی ـ 
 0412 سال، 6ۀ ، شمارششمسال 

 مکارم شیرازی  اللهرجالی آیت هایبازشناسی مبانی و اندیشه
 1قول رجالی یابیاز رهگذر هویت

  __________________ 2علی اکبر دهقانی اشکذری   __________________ 

 چکیده
آن  ریداده و تأث شیرا افزا انیرجال یبه آرا ازیفاصله از عصر معصوم، ن شیافزا

 ان،یم نی. در اکندیدوچندان م یفقه امام یانیبه منابع وح یابیرا در دست
کرده و  نیآن را مع تیحج زانیاعتبار و م ،یقول رجال تیهو  یبازشناس

قول  یبند. دستهسازدیاستنباط آشکار م ندیکاربست آن را در فرا ۀگستر 
و اعتبار  اریمع ۀر یخبره، دا یاز اخبار، شهادت و رأ کیهر  ۀدر جرگ یرجال

قول  یو مخبر یو وثوق خبر نانی. اطمدهدیقرار م یجد ریرا تحت تأث
بودن  یو حدس یو حس ت،یکاربست تخصص و خبرو  زانیو م یرجال

قول  تیهو  زمتأثر ا یهمگ ان،یدر تعارض اقوال رجال زان،یم زیمخبربه و ن
در لوازم.  یاست اعتبار قول رجال بیترت نی. به همباشدیمتفاوت م یرجال

                                                      
 22/9/202 تأیید: تاریخ                                                                                                             5/6/202 دریافت: تاریخ .1
 ali33222@yahoo.com    ایران. قم، مذاهب و انادی دانشگاه شناسی شیعه ارشد و هعلمی حوزۀ مدرس .2
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 یرازیمکارم ش یالله العظم تیآراء آ یابینوشتار درصدد باز  نیه در انگارند
 یلیتحل یفیبه روش توص شان،یا ۀاست و تمام آثار منتشر شد هانهیزم نیدر ا

 .ستمورد مطالعه قرار گرفته ا یاو کتابخانه
 .، اعتبارسنجیقول رجالی، خبر واحد، قول خبره، شهادت، وثوق :واژگان کلیدی

 مقدمه
الله العظمی مکارم شیرازی از دانشمندان برجستۀ معاصر است که در هفده سالگی برر آیت 

کفایة الاصول حاشیه زده، و از شاگردان آیات عظام بروجردی، حکیم، خویی، و عبدالهادی 
صد و پنجاه عنوان کتاب در موضوعات گوناگون بره شیرازی است. از وی تا کنون حدود یک

  1چاپ رسیده است.
تاکنون در خصوص مبانی و باورهای رجالی  -با وجود تألیفات فراوان و متنوع-ایشان 

گیری از آثار ارزشمند ایشان است که بهره حالیخود دست به قلم نشده است و این در 
خصوص در عمل به روایات آشکار شود؛ شود که مبانی فکری ایشان، بهگاه میسر میآن

وحیانی پیش روی هر اندیشمندی، فرمایشات  ترین منبعترین و جامعآنکه مهمچه
این سخن بدان معنا نیست که ایشان به مبانی رجال معصومان و مجامع روایی است. 

د؛ بلکه با تورق در آثار قلمی این خصوص صاحب رأی و اندیشه نباشتوجه بوده و در بی
 بریم. الله مکارم، به دقت و ژرف اندیشی ایشان پی میآیت

رو، انعکاس آرای آیت الله العظمی مکارم شیرازی در حوزۀ هویت قول رجالی پیش  نوشتار 
وری از باورهای رجالیان است. برای رعایت اختصار، نگارنده در و میزان اثرگذاری آن در بهره

له فرض نموده است و از تکرار نام ایشان خودداری تنظیم تحقیق، قلم خود را قلم معظم
 وارد تبیین نکاتی ضروری است که با عنوان مقرر در پاورقی آمده است. ای منماید. در پارهمی

یت یابی قول رجالی از آن روست که زیربنا و اساس رجال بر پایۀ تمرکز بر موضوع هو
چرخد و هر نوع گرایشی در این خصوص در سراسر فعالیت علمی یک قول رجالی می

یتی مستقلپژوه اثرگذار است. قول خبیر، خبر واحد، شهدانش احتمالاتی  ،ادت یا هو
تواند در دایرۀ ای دارد و میاست که در این باره وجود دارد که هریک آثار و شرایط ویژه

                                                      
 .makarem.ir ،20/3/1202 انتشار: زمان زندگینامه، مکارم، الله آیت دفتر رسانی اطلاع پایگاه .1
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 حجیت قول رجالی اثر مستقیم بگذارد.

 پیشینه
آیت الله مکارم اندیشرمندی پرکرار بروده و هسرت و دایررۀ کرار علمری و عملری ایشران در 

آثرار ایشران در قالرب نررم افرزاری برا عنروان  هاست. مجموعگون رخ نموده های گونهحوزه
ده است. با ایرن حرال منتشر ش« مجموعه آثار آیت الله العظمی مکارم شیرازی حفظه الله»

تحرت شود. تنها نگارشری کره نمی دیدهدر این میان اثری در خصوص مبانی رجالی ایشان 
وص کتاب جامع الرواة اردبیلی است له به بازار نشر راه یافته، تحقیقی در خصاشراف معظم

تروان نوشرتار رو میایناز له نیست.های رجالی معظمکه به هیچ وجه بیانگر مبانی و اندیشه
پیش رو را نخستین اثر در این زمینه قلمداد نمود. پژوهش پریش رو از تمرام آثرار نررم افرزار 

ان دارد. مباحث پیش رو، یادشده بهره برده است و تلاش بر حفظ جامعیتی درخور شأن ایش
نه صرفاً نقل قول، بلکه تحلیلی بوده و نگارنرده درصردد اسرت برا شناسرایی مبرانی فکرری 

های مختلف را از یابی قول رجالی، اثرات دیدگاهله در موضوع خبر، شهادت و هویتمعظم
 منظر ایشان ارزیابی نماید. 

 مفهوم شناسی
و بره « بنر »از مادۀ عنای اسم مفعول یا اسم مکان و مصدر میمی به م 1ای عربیواژه« مبنا»

توان گفت طبرق دیردگاه کسرانی کره معنای بنا نهاده شده یا محل بنا و استقرار است. نیز می
در مبنرا  2.داننرد، بره معنرای اسراس و بنیراد و بنیران اسرتمصدر میمی را اسم مصردر می

زۀ فکر و استدلال و استنباط به معنای روش و دیدگاهی است که اندیمشند در حواصطلاح، 
های مختلف حضور خود را به ای فراگیر و عام که در حوزهسان قاعدهبهو  ؛کندبر آن تکیه می

  3آفریند.عنوان قانون بالادستی حفظ نموده و نقش می

                                                      
 .2226ص ،6ج ،العربية صحاح و اللغة تاج - الصحاح جوهری، 1.
 .۲۷۷۷۱ص ،۲۱ج ،نامه لغت دهخدا، .2
 .252ص ،المقارن الفقه أصول مفردات معجم بدری، .3
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این دانش از دو  1کند.دانشی است که دربارۀ راویان  حدیث بحث می« علم رجال»
ل راویان است: یکی، برای تشخیص و تعیین هویت راوی، یعنی در پی بررسی احوا 2جهت

اسم و رسم و نسب و لقب او و امثال آنها؛ و دیگر، احراز اوصافی که در قبول یا رد خبر آنها 
با  3تأثیر دارد؛ یعنی احراز عدالت و وثاقت، یا اثبات فسق و ضعف و مهمل یا مجهول بودن.

 2شود.ن برای مجتهد آشکار میشناخت راویان حدیث، میزان اعتبار آ

 . هویت قول رجالی 1
ای مسرتقل و منحصرر بره فررد تواند خبر واحد، شهادت، قول خبره یا پدیردهقول رجالی می

باشد. بازشناسی هویت قول رجالی نیازمند شناخت چیستی عناوین یادشده است. با آنکره 
گفته ی هریک از عناوین پیشعناوین یادشده با یکدیگر متفاوتند، در گویش عرفی و مسامح

 5آنکره همگری نروعی خبردهری از یرک موضروع اسرت.شرود؛ چهجای دیگری استفاده می
بازشناسی هویت قول رجالی معیار حجیت آن را مشخص و طبعاً آثار ویژۀ همان را به دنبال 

 خواهد داشت.

 هویت خبر و قول خبره الف(
ای اسرت بردون اعمرال نظرر و واحرد، گرزارهخبر  6خبر واحد در مقابل قول خبره قرار دارد.

از این رو تعبیرر رأی و نظرر، در  1خبرویت؛ برخلاف قول خبره که با اعمال نظر همراه است.

                                                      
 .312ص ،1ج ،مقارن فقه المعارف دائرة شیرازی، مکارم .1
 و اشخاص احوال آن، وسیلۀ به که است علمی رجال علم» نویسد:می رجال علم کارکرد در لهمعظم .2

 شیرازی، )مکارم «.است عادل یا اطمینان مورد و ثقه مثلاً  راوی فلان که گرددمی مشخص حدیث، راویان
 بیرون رجال علم از یانوار شناسیهویت ،سخن این ظاهر طبق (۵۱۷ص ،۲ج ،مقارن فقه المعارف دائرة

 شناسیویژگی و شناسیهویت از اعم ،نایوار احوال از مرادشان لهمعظم نیست بعید حال این با است.
 اند.کرده اشاره مخبری خبری وثوق در دخیل اوصاف به فقط تمثیل، در هرچند ؛باشد نایوار

 .۱۱۲ص ،۲ج ،الرجال علم أصول ،فضلی .3
 .312ص ،1ج ،مقارن فقه المعارف دائرة شیرازی، مکارم .4
 القواعد شیرازی، مکارم مانند: است. مشاهده قابل کاربردها این از متعددی موارد لهمعظم فرمایشات در .1

 .۷۲ و ۷۲صص ،۱ج ،الفقهية
 محض خبر و شهادت به را خبر و اشتهگذ تفاوت خبره قول و خبر میان ،انشا و اخبار تعبیر با اصفهانی .1

http://pdf.lib.eshia.ir/97630/1/22
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گراه کره صررف سرن  آنای پیچیرده و گرانهبر این اساس نقل گزار 2 قول خبره کاربرد دارد.
رُبَّ »شود ست که گفته میشود. از همین روگزارش و بدون اعمال نظر باشد، خبر تلقی می

نهُ  قهٍ إلی مَن هُوَ أفقَهُ م  وَایَةٍ وَ ف  ل  ر   3«.حَام 
محمد بن مسلم »خبر واحد و قول خبره، در موضوع و احکام کاربرد دارد. در مثال 

وارد شدیم و حضرت فرمودند که  روایت نمود که در روز جمعه به محضر امام صادق
خبر از موضوع روز جمعه بودن و حکم امام به عید  ، محمد بن مسلم«امروز عید است.

کند، ای را بیان میکه لغوی با کاربست تخصص و تبحرش معنای واژهچنان 2دهد.بودن می
از این رو نباید  5دارد.یا مجتهد حکمی از احکام جزئی یا کلی شرع را برای مقلدان بیان می

وع و حکم بودن متعلق تکیه نمود. از در تمییز خبر واحد از قول خبره به تفاوت در موض
شود که کلی و جزئی بودن نیز معیار نادرستی برای تمییز است؛ های یادشده آشکار مینمونه

 تواند کلی یا جزئی باشد. آنکه هریک از خبر و قول خبره میچه
خبار، گاه برخاسته از حس  دقی ق گزارش از امور حسی الزاماً به معنای خبر بودن نیست. ا 

گاهی دادن پزشک دربارۀ بیماری و  است که نیاز به اعمال خبرویت و تخصص دارد؛ مثل آ
گاهی دادن طلاساز از نوع طلا و نقره؛ و گاه از حس  غیر دقیق سرچشمه  بیمار، و یا آ

؛ مثل خبر از متراژ زمین و بنا. آری! اخبار از 7و نیازی به اعمال خبرویت ندارد 6گیردمی
گاه حس نیست، دائماً قول خبره است و خبر که جولان 2وشیده و خفیحدس و موضوعات پ

 9در آن جایگاهی ندارد.

                                                                                                                             

 ،مکاسبال حاشية اصفهانی، ک:.ن کند.می اشاره وجه هفت به دو آن تفاوت برای و است نموده تقسیم
 .۱۲ص ،۷ج

 .۵۷۳ص ،۱ج ،الأصول أنوار شیرازی، مکارم .1
 .۷۱۳ص ،۵ج همان، .2
 .همان .3
 .۲۲۳ص ،۱ج ،فقهی مهم قواعد همو، .4
 .۵۷۳ص ،۱ج ،الأصول أنوار همو، .1
یضة ةموسوع همو، .1  .۳۲۴ص ،۳ج ،الحج فر
 .۵۷۳ص ،۱ج ،الأصول أنوار همو، .1
 .۳۱ص ،۵ج ،النکاح کتاب همو، .1
 .۵۷۳ص ،۱ج ،الأصول أنوار ،همو .1
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 هویت خبر واحد و شهادت ب(
بر دو قسم خبر واحرد و شرهادت اسرت. اگرر مخبَربره  -که مقابل قول خبره قرار دارد-خبر 

 موضوع صرف باشد، شهادت است و اگر مخبربه تمام موضوع یا جزء موضروع حکرم شررع
کنند و مخبربه، تمام موضوع در دادگاه که شهود از وقایع گذشته اخبار می 1باشد، خبر است.

یابرد. امرا در مثرل یا جزء موضوع  حکم شرع نیست، شهادت و احکام شرهادت جریران می
اجماع منقول، اجماع، مقدمۀ فهم رأی معصوم و موضوع برای ثبوت آن و حکم شرع اسرت. 

ول با رأی معصوم تلازم دارد یرا برا انضرمام آراء فقیهران دیگرر برا رأی گاه که آراء منقپس آن
گفته برر نکتۀ پیش 2شود.یابد، نقل اجماع از مصادیق خبر واحد شمرده میمعصوم تلازم می

طور این گزاره دلالت دارد که شهادت، همیشه در موضوعات است و اخبار از حکم شرع بره
گیرد و ایرن خبرر واحرد اسرت کره ۀ خبر واحد قرار میمستقیم و غیر مستقیم همیشه در زمر

 دهد. اخبار از حکم و موضوع را پوشش می
از مباحث پیشین دانسته شد که قول خبره، مشتمل بر اعمال نظر است، برخلاف خبر و 

شود و شهادت، اخبار که خبر، مستقیم یا غیر مستقیم به حکم شرع منتهی میشهادت؛ چنان
 ی است. از یک واقعیت خارج

 هویت مستقل و منحصر به فرد ج(
خباری، موضوعات مستقلی نیز وجود دارند که در زمرۀ خبرر واحرد و در میان گزاره های ا 

یت در قول مترجم مشاهده میقول خبره قرار نمی شود. مترجم نه از واقعیت گیرند. این هو
برویتی به مانند دهد و نه اعمال حدس و خگزارش می -نفسه حجت باشدکه فی-خارجی 

رسد این نوع از اخبار، یکی از انواع خبر واحرد در موضروعات به نظر می 3مجتهد است.
است که مخبربه آن خاص است و طبعاً آثار آن را در اعتبار عردد و ایمران و خبرویرت بره 

 2دنبال دارد.

                                                      
 .۵۷۷ص ،۱ج همان، .1
 .همان .2
 .۲۴۲ص ،التعزیرات( و )الحدود الفقاهة أنوار همو، .3
 .۲۴۲ص همان، .4
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 هویت قول رجالیدیدگاه برگزیده در  د(
گاهی دادنقول رجالی،  ال و مشخصات راویان احادیث در راستای کشف از اوصاف و احو آ

هویت و وثاقت و ضعف راویان، و ابزاری در اختیار مجتهرد اسرت کره در جهرت پرالایش 
برخی از این اوصاف مانند نام و کنیه و القاب و اصرحاب امرام  1رساند.اخبار، بدو یاری می

ضربط و ، حفرظ اند. وثاقت، عردالت،بودن، حسی و برخی اوصاف نفسانی نزدیک به حس
بر این اساس، قول رجرالی،  2شوند.ند که از آثارشان شناخته میامانند اینها، صفاتی نفسانی

اخبار از موضوعات حسی یا نزدیک به حس، و جزئی از موضوع برای دستیابی به حکم شرع 
  3و معصوم است. بنابراین باید قول رجالی را در زمرۀ خبر واحد دانست.

بلکه گاه در زمرۀ قول خبیر قرار  ؛های رجالی خبر واحد نیستزارهگ با این حال، تمام
ترین بزرگ»، 5«ارباب رجال»، 2«ترین علمای علم رجالمعروف»گیرد. تعابیری چون می

، 9«استاد کل در علم رجال»،2«شیخ علماء رجال»، 7«علمای رجال»، 6«علمای رجال
متخصصان »، 12«عالم معروف رجال» ،11«بزرگان علم رجال»،10«ترین  علماء رجالموثق»

 بر خبرویت رجالی دلالت دارند.  12«های علم رجالخبره»، 13«در علم رجال
که حسی یا نزدیک به حس بودن منابع قول رجالی بر خبر بودن آن دلالتی ندارد؛ چنان

                                                      
 و توثاق کشف مقوله دو در را رجالی قول که اساس این بر .312ص ،1ج ،مقارن فقه المعارف دائرة همو، .1

 ت.گذش ترپیش کهچنان بدانیم. معتبر هویت کشف
 .۳۵ص ،۱ج ،فقهی مهم قواعد همو، .2
 .۲۲۵ص ،۱ج ،فقهی مهم قواعد همو، ؛۵۷۷ص ،۱ج ،الأصول أنوار همو، .3
 .۷۴ص ،۷ج ،النکاح کتاب همو، .4
 .۲۲۴ص ،۴ج همان، .1
 .۲۲۴ص ،۴ج همان، ؛۱۷ص ،۵ج همان، .1
 .۲۱۷ص ،۵ج ،النکاح کتاب همو، ؛۲۲۳ص ،۱ج ،فقهی مهم قواعد همو، 1
 .۱۷ص ،۵ج ،النکاح کتاب همو، .1
 .۵۷ص ،۴ج همان، .1

 .۴۱ص ،۲ج همان، .11
 .۳۷ص ،المال بيت استقلال ۀپشتوان خمس همو، .11
 .۵۱۱ص ،۲ج ،اسلامی عرفان همو، ؛۳۷ص همان، .12
 .۵۱۷ و 322صص ،۲ج ،مقارن فقه المعارف دائرة همو، .13
 .۵۱۷ص همان، .14
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 دانند و عملکرد او راشود. لذا برخی، لغوی را خبره نمیهمین امر در قول لغوی مشاهده می
آنکه لغوی هرچند به ولی این برداشت نادرست است؛ چه 1پندارند.بیان موارد استعمال می

گاه است ولی این حس  دقیق است و لغوی باید با  -که حسی است-مواضع استعمال  آ
 2کاربست تخصص و خبرویت، به رأی و نظر برسد.

 . تمایز حجیت قول رجالی بر اساس خبر واحد و قول خبره 2
ی که قول رجالی در شمار قول خبره قررار گیررد، بررای جرواز عمرل بره آن، عردد و در صورت

آنکه به صحت قول خبره اطمینان و وثوق پیردا دستیابی به اطمینان لازم نیست؛ زیرا عقلا بی
بلکره  3کنیم.نمایند. این رفتار را در تقلید عوام از مجتهد مشراهده مریکنند، به آن عمل می

ر موضوعات مورد دعروا مثرل غربن و تردلیس و... مراجعره و عمرل قضات به متخصصان د
  2آید.کنند؛ با آنکه برایشان اطمینان پدید نمیمی

مراجعه به قول رجالی خبره در صورتی که مجتهد خود در زمینۀ رجال متخصص نباشد 
، بر اساس باور به صحت اجتهاد 5رجال مراجعه نماید دانشو بخواهد به قول خبره در 

جریان  -یعنی رجوع جاهل به عالم-که سیرۀ عقلا بر آن اشکال است؛ چنانبی 6یمتجز
  2 از انسداد صغیر است. برگرفته، که البته 7یافته و مورد تأیید شرع قرار گرفته است

 -مثل طوسی، نجاشی و کشی-ای طبق روش یادشده، اخذ نظر و عمل به رجالیان خبره
صادیق تقلید ابتدایی از میت است که به اتفاق دانشیان امامی اند از متر از دنیا رفتهکه پیش

د  سیرۀ عقلا بر جواز عمل به قول خبره است؛ هرچند نسبت به تقلید  جایز نیست و مقیِّ

                                                      
 .۵۷۵ص ،۱ج ،الأصول أنوار همو، .1
 .۵۷۳ص ،۱ج همان، .2
 .۷۱۵ص ،۵ج همان، .3
 .۵۷۵ص ،۱ج همان، .4
 .۵۱۷ص ،۲ج ،مقارن فقه المعارف دائرة همو، .1
 .۷۷۲ص ،۵ج ،الأصول أنوار همو، .1
 .۷۱۳ص همان، .1
 .۷۷۲ص همان، .1
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مگر آنکه گفته شود بنای عقلا بر عمل به قول خبره است  1استمراری اختلافاتی وجود دارد.
و مخصص، اجماع است و  -یا استمراری باشد خواه زنده یا مرده باشد و خواه ابتدایی-

  3یعنی مجتهدان در احکام اکتفا نمود. ،و باید به قدر متیقن آن 2لبّی
بر اساس نظریۀ منع تقلید ابتدایی از قول رجالی، قول رجالی متأخر بر متقدم، رجحان 

ا شخص یابد؛ بر خلاف آنکه قول رجالی را از باب خبر واحد حجت بدانیم یبلکه تعین می
، بیش از 2آنکه اعتبار رجالیان متقدم، خصوصاً نجاشیخود در زمینۀ رجال خبره باشد؛ چه

 قول رجالی متأخر است. 
اما در جایی  5در تعارض و اختلاف رجالیان  جایز التقلید، قول خبرۀ اعلم مقدم است.

ق نظر وجود دارد، که تنها رجالی  عالم اظهار نظر کرده است، یا بین رجالی اعلم و عالم اتفا
  6توان به قول رجالی عالم نیز عمل نمود.یا شک در مخالفت رجالی اعلم وجود دارد، می

میزان اعلمیت در قول رجالی، توانمندی وی در بازشناسی و تحلیل و دستیابی به منابع 
اثرگذار در حوزۀ توثیق و تضعیف است. آشنایی به مبانی، مبادی، قوت حفظ و ضبط، 

و اعتدال ذهن، همگی در اعلمیت فقهی  پشتکار ناسی، نگاه نقاد و عمیق،شموضوع
پس ممکن است یک ها در اعلم رجالی قابل بازشناسی است. شبیه همین مؤلفه 7مؤثرند.

رجالی در تمام جهات اعلم باشد و ممکن است تنها در بخشی مانند راویان یا کتب یا 
گیرد. لذا اگر یک در ترجیح، معیار قرار میشناسی اعلم باشد. طبعاً این موضوع طبقه

ای دارد، اما نسبت به طبقات راویان تبحر ندارد و رجالی رجالی در توثیق، مهارت ویژه
شود دیگری به عکس او باشد، در تعارض قول آنها، قول رجالی نخست در وثاقت مقدم می

                                                      
 .۴۲۲ص همان، .1
 .۴۲۳ص همان، .2
 ،باشد اعاجم لب از خارج رجالی قول اینکه دربارۀ اما ،دکنمی اشاره اجماع بودن لبی به هلمعظم مقرر: .3

 یابد. راه ایشان کلام در تواندمی که است احتمالی صرفاً  یادشده ۀنکت بنابراین کند.نمی بیان مطلبی
 ،)همان «رجال علماء شیخ » (،۲۲۴ص ،۴ج ،النکاح کتاب شیرازی، مکارم) « رجال علمای بزرگترین» .4

 .(۱۷ص ،۵ج
 .۴۲۵ص ،۵ج ،الأصول أنوار همو، .1
 .۴۲۵ص ،۵ج همان، .1
 .۴۲۱ص ،۵ج همان، .1
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 و در تعیین طبقه، قول رجالی دوم پیشتاز است.
-رجالی مساوی باشند یا دست کم اعلمیت یکی محرز یا مظنون نبود در صورتی که دو 

تواند از یک تقلید نکرده است، میو هنوز از هیچ -هرچند یکی اورع و اتقی از دیگری باشد
اما در صورتی که از یکی تقلید نموده  1هرکدام که خواست تقلید یا تبعیض در تقلید نماید.

مقصود از تقلید، عمل مستند به قول مجتهد یا استناد  2است، حق عدول به دیگری را ندارد.
عمل به قول رجالی در خصوص مجتهد، افتای مبرزه از  3به قول مجتهد در مقام عمل است.

مجتهد به استناد قول رجالی و روایت راوی توثیق شده یا عمل خود به روایت مروی از راوی 
 توثیق شده است. 

، تبعیض در تقلید، در جایی است که 2عات بیان شده استکه در تقلید در فروالبته چنان
که در ابواب مرتبط مثل طهارت و لباس نمازگزار به مخالفت عملی یا قطعی نینجامد؛ چنان

در تبعیض میان رجالیان نیز ممکن است این اتفاق رخ دهد. مانند  5دهد.این اتفاق رخ می
وثیق، و راوی  کفایت یک تسبیح را تفسیق آنجا که یک رجالی، راوی  عدم اعتبار سوره را ت

توان برای ترک سوره به توثیق رجالی کند و رجالی دیگر به عکس رفتار نماید. در اینجا نمی
آنکه نماز طبق رأی نخست، و برای اکتفا به یک تسبیح به توثیق رجالی دوم عمل کرد؛ چه

 یک از دو رجالی صحیح نیست.هیچ
از همۀ رجالیان  که رجالیان است، وگرنه بر مقلد لازم استاینها همه در فرض اختلاف 
اند که دیگری دربارۀ آن افتایی ندارد. لذا همۀ ای سخن راندهتقلید نماید؛ زیرا هریک در حوزه

اند. ها ابراز فتوا نکردهاند که در تمام حوزهشوند؛ یا مجتهدانیآنها مجتهد متجزی شمرده می
 اند مراجعه نماید.ت به هرکدام که صاحب فتوا در مسئلهدر این حالت مقلد لازم اس

 دانشدر  یشنظر است، به اجتهاد خوفقیهی که خود در علم رجال، مجتهد و صاحب

                                                      
 .makarem.ir شیرازی: مکارم وبگاه فقهی، مسائل و شرعی احکام به پاسخگویی مرکز المسائل، جامع .1
 بخش شیرازی، مکارم الله آیت وبگاه ؛12ص ،19ۀمسئل تقلید، باب المسائل، توضيح رساله مکارم، .2

 .makarem.ir مرجع، چند از تقلید تقلید، بخش استفتائات،
 .۷۱۲ص ،۵ج ،الأصول أنوار همو، .3
 312ص ،1ج ،الخوئي الإمام موسوعة خویی، .4
 .26ص ،2ج ،جدید استفتاءات شیرازی، مکارم .1
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طبعاً آراء رجالیان  1شود.کند و خود او از افراد خبره در رجال شمرده میرجال عمل می
رسان مجتهد نباط بهتر، یاریتواند به عنوان مواد خام، و عاملی در جهت استپیشین می

بدان سبب که از عوامل حسی بهره  -با آنکه حدسی است-که عمل مشهور باشد؛ چنان
 2تواند جابر و کاسر قرار گیرد.برد، میمی

اینها همه در صورتی است که قول رجالی از مصادیق قول خبره تلقی گردد. اما در 
 ر آن میان فقیهان اختلافی است. صورتی که از جنس خبر در موضوعات باشد، اعتبا

اند. مستند آنان شهادت ، و خبر واحد را فاقد اعتبار دانستهدانستهبرخی تعدد را لازم 
آنکه خبر، از موضوعات خارجی و از مقولۀ شهادات شمرده بودن چنین اخباری است؛ چه

که چنان-اما این سخن نادرست است؛ زیرا  3شود و در شهادت تعدد شهود لازم است.می
شود از مقولۀ شهادات باشد؛ مجرد آنکه خبر از موضوع خارجی است، سبب نمی -گذشت

بلکه منوط بدان است که موضوع محض باشد. اما در صورتی که جزء و تمام موضوع حکم 
  2 شرع باشد از مقولۀ خبر است، نه شهادت.

ید ادلۀ اعتبار بینه، بر اعتبار تعدد در مطلق خبر دلالت  آری ممکن است کسی بگو
دارد؛ اعم از آنکه خبر واحد باشد یا شهادت. لکن مراجعه به ادلۀ بینه، گواه آن است که 
این ادله ناظر به مسائل مالی و حقوقی است، که هرچند بالفعل موردی برای دعوا ندارند، 

ارد لذا اعتبار خبر واحد در دیگر مو  5شوند.اما بالأخره منجر به مخاصمت و درگیری می
 به حال خود باقی است. 

دستیابی به چیزی است  توجه به این نکته ضروری است که عمل به قول رجالی از باب
شود. در ادامه خواهد آمد که عنوان ملاک در حجیت خبر واحد در احکام برشمرده میکه به

وثوق به و میزان در عمل به این خبر،  ،ای برای عمل به خبر واحدعمل به قول رجالی مقدمه
صدور روایت است. بنابراین اگر این معنا از هر روشی به دست بیاید، در عنوان ادله داخل 

                                                      
 .۵۱۷ص ،۲ج ،مقارن فقه المعارف دائرة همو، .1
 .۳۳۱ص ،۱ج ،الأصول أنوار همو، .2
 .۵۷۳ص ،۱ج همان، .3
 .۵۷۷ص همان، .4
 .۲۲۲ص ،۱ج ،فقهی مهم قواعد همو، .1
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ای خبر دهد که مثلًا محمد بن مسلم، ثقه است، خواهد شد. به عبارت دیگر، اگر ثقه
ای در این خبر جز قبول اخبار او وجود ندارد و روشن است که در قبول اخبار او، فایده

خبار ثقه به وثاقت وی باشد-به روایت او حصول وثوق   1کافی است. -هرچند از طریق ا 
شود؛ گفته، اعتبار قول رجالی از باب قول خبره با اشکال مواجه میبا توجه به نکتۀ پیش

شود، تعبداً بر مخاطب حجت است و روشن است زیرا چیزی که توسط قول خبره ثابت می
شود. لذا باید قول روایت شخص توثیق شده، نمی که اثبات تعبدی، سبب وثوق به صدور

آور باشد که البته نوعاً چنین است؛ زیرا ، وثوق-حتی در فرض آنکه قول خبره باشد-لغوی 
قول خبرۀ موثق معتبر است و مقصود از وثوق به صدور، وثوق نوعی است و این موضوع با 

لی در زمرۀ قول خبره است یا وثاقت خبره محقق است. بر این اساس بحث از آنکه قول رجا
خبر واحد یا شهادت، فاقد اثر است؛ زیرا هدف، تحصیل وثوق نوعی به صدور خبر  راوی 

لذا هر چیزی که در تولید وثوق نوعی اثرگذار باشد، محل رجوع مجتهد  2توثیق شده است.
از  های رجالی باشد یا از طریق شفاهی و شنیدنگیرد؛ خواه مراجعه به کتابقرار می

 3متخصصان در علم رجال، یا از طرق دیگر.

 . دایرۀ حجیت قول رجالی3
ارزش و اعتبار خبر با توجه به ارزش و آثرار مخبربره ارزیرابی شرده و رجالیران بره گرزارش 

گاهی، به خودی خرود اوصاف و احوال رجال حدیث می پردازند. البته روشن است که این آ
ها در روایاتی اسرت کره راویران از احکرام شررع گاهیآفرینی این نوع آارزشی ندارد و نقش

کنند. بدین ترتیب هدف از اعتبار سرخن رجرالی، اعتباربخشری و اعتبارسرنجی گزارش می
شده است. لذا میزان در اعتبار روایت راویان، نقش اساسری در تعیرین روایت راوی  توصیف

 دایرۀ حجیت قول رجالی دارد.

                                                      
 .۲۲۳ص ،۱ج همان، .1
 .312ص ،1ج ،مقارن فقه المعارف دائرة همو، .2
 .۷۳ص ،۲ج ،فقهی مهم قواعد همو، .3
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 خبار واحداوصاف معتبر در راویان ا الف(
در حجیت خبر واحد در موضوعات و احکام، بسته به دلیرل  اعتبار عدالت یا کفایت وثاقت

؛ ولری در 1ای روایات، اعتبرار عردالت اسرتحجیت خبر متفاوت است. ظاهر آیۀ نبأ و پاره
مشابه آنکه در وصری بره صرداقت تعبیرر  2بسیاری از روایات، به وثاقت تصریح شده است.

ترین یرا تنهرا دلیرل حجیرت خبرر واحرد که مهم-ل آیۀ نبأ و نیز بنای عقلا تعلی 3شده است.
شاهد جمع میان دو دسته است که به اعتبار وثاقت، رهنمون است. برخی فقیهان نیز  -است

بنرابراین هریچ تردیردی در کفایرت وثروق و عردم  2انرد.به معیار بودن وثاقت تصریح نموده
 5ماند.اشتراط تعبدی عدالت باقی نمی

کفایت وثاقت در خبر از احکام، میان باورمندان به حجیت خبر واحد اتفاقی است، اما به 
، ایمان شرط -گویا بدان سبب که از مقولۀ شهادت است-باور مشهور فقیهان در موضوعات 

در این  نماید.سیرۀ عقلا به عنوان شاخص ادله، اعتبار مزبور را مردود میاست. لکن 
خفی و نیازمند به اعمال حدس و خبرویت، یا موضوعات حسی،  خصوص، میان موضوعات

 6تفاوتی نیست. البته ایمان در تنازع و شهادت نزد قاضی، به دلیل خاص معتبر است.
بدین ترتیب قول رجالی در توثیق رجال حدیث، مشمول ادلۀ حجیت قرار گرفته، و عدالت، 

 گیرد.مشمول حجیت قرار نمی -طبق مبنای وثوق مخبری، که خواهد آمد-به خودی خود 

 وثاقت خبری یا مخبری ب(
کنند؛ هرچنرد هایی بر صحت مضمون آن دلالت دارند، اعتماد میعقلا بر اخباری که قرینه

راوی، انسان فاسق دروغگو یا مجهول باشد. شاهد آن خبرنگاری در عصر حاضر است کره 

                                                      
 .276ص ،10ج ،ةالشيعوسائل عاملی، حر ؛6 ۀآی حجرات، سورۀ .1
 .136ص ،27ج ،الشيعة وسائل ،همو .2
 .229ص ،13ج ،الحدیث( دار - )ط يالکاف کلینی، .3
 همدانی، ؛52ص ،۲ج ،المقال تنقيح مامقانی، ن.ک: .۲۲۱ص ،۱ج ،فقهی مهم قواعد ،شیرازی مکارم .4

 .۱۳۳ص ،۱ج ،العروة شرح في التنقيح خویی، ؛۴۲۱ص ،۲ج ،طهارت کتاب ،الفقيه مصباح
 .۲۲۲ص ،۱ج ،فقهی مهم قواعد شیرازی، مکارم .1
 .۳۱ص ،۵ج ،النکاح کتاب همو، .1
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ران در ارتباط با موضوعات مختلف عقلا با تکیه بر قرائن متعدد و خاص، به روایات خبرنگا
نمایند. نیز عمل فقیهان متأخر و معاصر بره خبرر ضرعیف یرا مجهرول بره اسرتناد اعتماد می

  1شهرت عملی، از همین نظرگاه برخاسته است.
برخی از بزرگان در باب حجیت خبر واحد در احکام و برخی دیگر در موضوعات، به 

اند. دلیل آن، بنای عقلا و فعلی شخصی تصریح کرده کفایت وثوق نوعی و عدم نیاز به وثوق
احتجاج ایشان به خبر ثقه است. عقلا برای عذرآوردن مخاطب در دست نیافتن به وثوق 

نمایند. فعلی ارزشی قائل نیستند و در اخبار به حکم و موضوع، به وثاقت مخبر استناد می
راستای ایجاد وثاقت به خبر  این نیست مگر بدان سبب که وثاقت مخبر، عاملی نوعی در

گاه که قرائن خاصی که موجب اتهام مخبر در خصوص خبر  آورده در بین است. آری! آن
نیز باید توجه داشت که  2.3پذیرندکنند و عذر مخاطب را میباشد، عقلا به خبر عمل نمی

ئل رویۀ یادشده در مجال احتجاج و مسائل اجتماعی برقرار است، وگرنه مردم در مسا
  2کنند.شخصی تنها بر مدار وثوق شخصی رفتار می

با توجه به جمع یادشده و -و روایات متواتر یا پوشیده به قرائن قطعی  5آیات نبأ و نفر
اند، ولی با وثاقت مخبر را در حجیت خبر واحد معیار قرار داده -حمل عدالت بر وثاقت

تند، دلالتی بر اعتبار چیزی ورای مفاد توجه به آنکه همگی تقریر و امضایی بر سیرۀ عقلا هس
بر این اساس، ذکر وثاقت مخبری در آیات و روایات، نه به عنوان میزان اعتبار  6سیره ندارند.

در خبر واحد، بلکه از این رو است که وثاقت مخبری، یکی از مصادیق شاخص در تولید 
 وثاقت خبری است.

آنکه از وثاقت واحد، وثوق خبری است؛ چه بر پایۀ مطالب یادشده، میزان در اعتبار خبر

                                                      
 .۲۲۵ص ،۱ج ،فقهی مهم قواعد همو، .1
 .۲۲۱ص ،۱ج همان، .2
 مضر را خلاف به نوعی ظن بلکه دانندنمی لازم را وفاق به نوعی ظن لهمعظم رسدمی نظر به مقرر: .3

 نیافتیم. دست ایشان از صریحی کلام به خصوص این در دانند.می
 .۳۱۷ص ،۱ج ،الأصول أنوار شیرازی، مکارم .4
 واحد خبر و روایت به ارتباط بی و تقلید و اجتهاد به ظرنا را آیه این تقلید و اجتهاد باب در لهمعظم .1

 .(۷۱۳ص ،۵ج ،الأصول أنوار شیرازی، )مکارم اند.دانسته
 .۵۷۲ص ،۱ج همان، .1
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سان که اگر همان 1شود.مخبر، اعتبار کتب، عمل مشهور، علو مضمون و مانند آن ایجاد می
هرچند از راویان ثقه باشد؛ بلکه طبق  ؛گرددوثاقت خبری از بین رود، خبر فاقد اعتبار می

 2شود.فزون شدن شک می، صحت سبب ا«کلّما ازداد صحّة ازداد وهناً »گزارۀ معروف 

 مقصود از وثوق ج(
قطع عقلی، باوری است که واقع نمایی تام داشته و مجال هیچ احتمال خلافی در آن وجرود 

قوی است که در یرک  یشود، گمانندارد. در مقابل، قطع عرفی که با نام اطمینان خوانده می
ود از وثروق در ایرن و احتمال خلاف ضعیفی همرراه آن اسرت. مقصر گرفتهقدمی علم قرار 

-ها و نظریات، حتی در میان دانشمندان و فلاسفه اساساً اندیشه 3مباحث، قطع عرفی است.
توان یافرت آنکه هیچ انسانی را نمیدر دستۀ دوم قرار دارند؛ چه -در غیر بدیهیات و مانند آن

وردار که نسبت به آرای خودش احتمال خطا ندهد. این نوع از علرم، از حجیرت ذاتری برخر
که سیرۀ عقلا بر حجیرت و اعتبرار آن نیست و لذاست که محتاج جعل حجیت است؛ چنان

 2امضا کرده است. -جز در مثل باب طهارت و نجاست-مستقر شده است و شارع آن را 

 دایرۀ اعتبار خبر واحد د(
اعتبار است؛ زیرا تنها دلیل حجیت خبرر واحرد سریرۀ عقلاسرت، و خبر از روی حدس، بی

ت و روایات امضا کنندۀ آن هستند و سیره در خبر حدسی جریان نیافتره اسرت. و یرا اگرر آیا
کننرد و بررای نفری آیات و روایات دلالتی داشته باشند، تنها احتمال تعمد کذب را نفری می

  5احتمال غفلت و خطا، به اصل عقلایی نیاز است و عقلا تنها در اخبار حسی بدان پایبندند.
راز آن نیز سیرۀ  6نزدیک به حس، در زمرۀ اخبار معتبر است.آری! خبر حدسی 

کنند. البته این در آنکه عقلا به خبر برخاسته از مقدمات حسی، عمل میعقلاست؛ چه

                                                      
 .۳۱۷ص همان، .1
 .۴۴ص ،۴ج ،النکاح کتاب همو، .2
 .۱۲۳ص ،۱ج ،الأصول أنوار همو، .3
 .۱۲۳ص همان، .4
 .۵۷۲ص همان، .1
 .۵۷۳ص همان، .1
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داد، شود نیز رخ میکه خبر برای او نقل میصورتی است که اگر مقدمات یادشده برای کسی
 1ل نخواهند کرد.آمد، وگرنه عمنیز حدس مزبور پدید می یبرای و

طبیعت و نوع غالب در  ،هنگام شک در اینکه خبر، مستند به حس یا حدس است، میزان
خصوص هر خبر است. روش عقلا در خبر، بررسی منشأ آن نیست؛ بلکه زمینه را مساعد 

که اغلب مبتنی  -مثلاً -کنند. بدین روی نقل اجماع هرکدام ببینند بر همان اساس مشی می
فاقد اعتبار است؛ مگر آنکه استناد به حس احراز شود. در سوی دیگر، خبر  بر حدس است،

  2آنکه نیاز به تفتیش و منشأشناسی باشد.از اتفاقات خارجی معتبر است، بی
کم بلکه دست ؛کنندعقلا در عمل به اخبار غریب و بعید، به یک خبر اکتفا نمی

همی که پیامدهای فراوانی بر آن مترتب که در مسائل مچنان 3دانند.استفاضه را معتبر می
کنند. از این رو گفته شده خبر واحد در اصول معتبر نیست؛ شود، به خبر واحد عمل نمیمی
رو اینالبته خبر واحد از 2مراد اصول فقه است، نه اصول دین. -برخلاف پندار برخی -که 

ست و خبر واحد چنین که در آن به دست آوردن علم لازم ا 5در اصول دین معتبر نیست
  6کند.علمی را ایجاد نمی

بلکه شامل تمام کسانی است که از آن مطلع  ؛حجیت خبر به مخبر الیه اختصاص ندارد
آنکه میزان، قیام خبر است و کیستی  مخبر الیه، فاقد ارزش و اعتبار است. این مقوله شوند؛ چه

جالی وثاقت را برای چه کسی بیان نموده در تمام امارات برقرار است. بنابراین مهم نیست که ر
 7ای بر اعتبار قیام بینه نزد قاضی وجود دارد.ادله ،در خصوص قضاوت !است. آری

 شود:منتج به آثار زیر می ،اعتبار قول رجالی بارۀگفته درنکات پیش
طبق مبنای وثوق خبری و -گاه که حسی یا نزدیک به حس باشد . اقوال رجالیان آن1

 ،معتبر و مفید است. اما اگر حدسی باشد، مانند آنکه مبتنی بر اصالة العداله باشد -مخبری

                                                      
 .۵۷۳ص همان، .1
یق همو، .2  .۲۴ص ،۱ج ،الأصول علم مهمات إلی الوصول طر
 .۵۷۲ص ،۱ج ،الأصول أنوار همو، .3
 .۵۷۲ص همان، .4
یق همو، .1  .۳۳ص ،۲ج ،الأصول علم مهمات إلی الوصول طر
 .۷۱۷ص ،۵ج ،الأصول أنوار همو، .1
 .۳۷ص ،۱ج ،فقهی مهم قواعد همو، .1
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 1آورد.نه تعبداً حجت است و نه وثوق به صدور می
خبار او دلالت ندارد. راهفاصلۀ زمانی . صرف 2 هایی رجالی با راوی، بر حدسی بودن ا 

عصر سابقین تا اصحاب هممثل وجاده، بودن در اصول و کتب معتبر و معتمد، کتب رجال 
راویان، جلیل القدر بودن صاحب کتاب، تلقی اعتبار از استاد، شهرت راوی یا کتاب، استاد 

کتب و تألیفات، انطباق  نرجال ثقات و اجلا بودن، تلقی به قبول شدن، شهادت صاحبا
خبری  هایی است که اعتبارمضمونی روایات راوی با روایات دیگر و دیگر قرائن، خاصه راه

  2دهد.یا مخبری راویان را از منابع حسی یا نزدیک به حس نتیجه می
البته ممکن است گفته شود: تشخیص وثاقت با توجه به فراوانی و در دسترس بودن قرائن 

قرائن حسی، اظهار با کم شدن  این دورهتر است، اما پس از حسی در عصر معصومان آسان
خصوص آنکه وثاقت در نقل روایت و احکام دارد؛ به نظر به اعمال خبرویت و تخصص نیاز

تر است. بنابراین اقوال رجالی شیخ طوسی و نجاشی هم بر اساس حدس است شرعی دقیق
گفته نیز منابعی جهت اعمال خبرویت رجالی است. بر این اساس ظهور های پیشو راه

ای بر خلاف اقامه اولی کلام رجالیان پس از عصر معصومان، بر حدس است، مگر قرینه
تر ذیل بحث هویت قول رجالی که پیش-شود. تعبیر از رجالیان به متخصص و عالم و خبره 

 به نوعی به همین موضوع اشاره دارد. -بیان گردید
 ؛. احتمال آنکه قول رجالی مستند به اصالة العداله باشد، مانع حجیت آن نیست3

گوید: اعتماد که ابن ولید استثتنا نکرده میبرخلاف محقق خویی که در رد اعتبار راویانی 
شود؛ تنها بر وثاقت او دلالت ندارد، که مدح نیز شمرده نمینه ،ابن ولید بر روایت یک راوی

این در حالی است که عقلا به هنگام  3آنکه ممکن است مبتنی بر اصالة العداله باشد.چه
 کنند. کنند و بر حس حمل میبه احتمال حدسی بودن توجهی نمی ،شک

در خصوص راویان مورد تأیید ابن ولید نیز ممکن است توثیق وی مبتنی بر منابع حسی 
در -باشد؛ مانند آنکه روایات را از اصولی اخذ کرده که هم وثاقت و جلالت صاحبان آن 

                                                      
 .۵۷ص ،۵ج ،مقارن فقه المعارف دائرة همو، .1
 .۵۵ص همان، .2
 .27ص ،15ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .3
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ول و مصنفات، از اصول معتبر نزد و هم آن اص ،احراز شده -به حس نزدیکحد حس یا 
شود وی به شاهد سخن آنکه با دقت در تعابیر ابن ولید، دانسته می 1اصحاب بوده است.

به منابع یادشده دسترسی داشته، نه آنکه  اوصدور روایت مطمئن بوده و این نیست مگر آنکه 
 2به حدسیاتی چون اصالة العداله اکتفا کرده باشد.

صاحبان کتب و غیر آنان به صحت و وثاقت راویان  شهادتشود . ممکن است گفته 2
آنکه با یک بر آن مترتب است؛ چه مسائل فراوانیای مهم که آنها خبر واحدی است بر مسئله

عنوان نمونه مؤلف کامل الزیارات در مقدمۀ کتابش شود. بهتوثیق می ان بیشماریتوثیق، راوی
بدان  -در باور نخستش-و کسانی مانند محقق خویی  دهداز وثاقت تمام راویان آن خبر می

دربارۀ رجال نوادر الحکمۀ ابن ولید نیز شبیه  3.دادندقرار میعمل داشته و آن را مبنای باور 
همین موضوع رخ داده است و علاوه بر مؤلف، شاگرد ایشان، شیخ صدوق چند مورد را 

 2نماید.و بقیه را توثیق می ،استثنا
ان گفت انحلال خبر یا شهادت واحد به تعداد مخبربه و مشهودبه، رافع تودر پاسخ می

دارد، ولی در واقع این خبر واحد به تعداد  وجوداشکال است. هرچند یک خبر و شهادت 
 5گوییم.می« اکرم العالم»یا « اکرم العلماء»که در یابد؛ چناندهد تعدد میخبرهایی که می

توثیق یک راوی مساوی  خودطرح شود و آن اینکه ممکن است اشکال به شکلی دیگر م
نقل و گزارش کرده  یشکه وی در طول عمر خو فراوانی تااست با اعتباربخشی به روای

 6شود.بر آن مترتب می فراوانی ئلااست و این عیناً عمل به خبر واحدی است که مس

 دایرۀ اعتبار خبر در لوازم هـ(
یابد که ارتباطی آنجا معنا می ،قول خبره در شریعتحجیت قول رجالی از باب خبر واحد و 

                                                      
 .۵۷ص ،۵ج ،مقارن فقه المعارف دائرة شیرازی، مکارم .1
 .۵۷ص همان، .2
 .157ص ،12ج ،الحدیث الرجال معجم خویی، .3
  .۳۳ص ،۲۷ج همان، .4
 .۳۷۲ص ،۲ج ،الأصول أنوار شیرازی، مکارم .1
 یرجال قول بر آن انطباق خصوص در جایی ولی است، لهمعظم پیشین بیان لازمۀ شده یاد اشکال مقرر: .1

 است. ترآسان یادشده اشکال دفع خبری، وثوق مبنای داشتن با که چندهر ؛اندنکرده بررسی و بحث طرح
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  1و از ساحت شرع به دور است. ،آنکه تعبد در غیر آن لغوچه ؛با شرع داشته باشد
مقصود از حجیت خبر واحد، نازل منزلۀ واقع قرار دادن مؤدای خبر، به حسب احکام و آثار 

نزّل مرا »ریت مایع این است: به عنوان مثال، معنای حجیت خبر ثقه به خمشرعی آن است. 
)احکام خمر واقعی را بر آنچره کره  «أخبر العادل بخمریته منزلة الخمر الواقع  ف  أحکامه

. نیز ممکن اسرت مقصرود جعرل حکرم دهد بار کن(شخص عادل خبر از خمر بودنش می
طریقی مماثل با حکم واقعی باشد؛ یعنی دلیل حجیت خبر ثقه به خمریت مرایع، حرمتری 

کند. برداشت نخست با ظراهر انشا و جعل می -به مانند حرمت خمر واقعی-ی آن مایع برا
این بدان جهت است که تنها امور اعتباری قابلیت جعل  2ادلۀ حجیت خبر ثقه منطبق است.

و تشریع دارند؛ لذا باید خبر از امور واقعی را به حسب امور اعتباری معنرا نمرود و در شررع 
  3اند.احکام شرعی مقدس این آثار همان

سیرۀ عقلا در عمل به خبر واحد نیز مطابق ظهور یادشده در اخبار حجیت خبر ثقه 
گاه « لیس هذا لزید» -مثلاً -گاه که به برکت خبر ثقه به اینکه است. لذاست که عقلا آن آ

بدین روی اگر ادلۀ حجیت خبر ثقه را امضای «. هذا لیس لزید»کنند که شدند، حکم می
 2با واقع است. برابرعقلا نیز بدانیم، حجیت به همان جعل حکم ظاهری سیرۀ 

مفاد قول رجالی، توصیف و بیان احوال راویان است. خود اوصاف و احوال راویان 
احادیث حکم شرعی نیست، ولی موضوع حکم شرع به حجیت قول ثقه )صدق العادل( 

ست و این توسط قول رجالی است. بدین روی جزئی از موضوع حجیت، ثقه بودن آورنده ا
بر خبر رجالی بدین معناست که آثار و احکام واقعی « العادل»گردد. انطباق صدق اثبات می
« صدق العادل  »را بر آن مترتب نما. اثر ثقه بودن مخبر،  -مثلًا ثقه بودن زید-مخبربه 

ید بدان خبر دیگری است که مفاد آن، لزوم ترتیب دادن احکام واقعی مخبربه )احکامی که ز
 داده است( بر خبر اوست و نتیجۀ آن جعل احکام واقعی، مطابق خبر فرد توثیق شده است.

 شود:ترتب احکام واقعی مطابق با خبر فرد توثیق شده طی دو بیان تحلیل می

                                                      
 .۳۵۳ص ،همان .1
 .۱۷۷ و ۱۵۴صص ،۱ج همان، .2
 .۱۵۴ص همان، .3
 .۱۳۲ص همان، .4
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های متعدد «صدق العادل»به  ،به تعداد افراد عدول« صدق العادل»تحلیل نخست: 
یابد که یکی جریان می« صدق العادل»ی به وثاقت راوی، دو گردد. در خبر رجالمنحل می

دهد، در طول دیگری است. مثلًا وقتی نجاشی از وثاقت یحیی بن محمد عطار خبر می
دهد، ما نسبت به چون وثاقت نجاشی بالوجدان محرز است و به وثاقت یحیی خبر می

« صدق العادل»دیق کن. لذا گوید او را تصکنیم، ولی شارع میوثاقت یحیی علم پیدا نمی
گوید حکم واقعی وثاقت یحیی را بر خبر نجاشی مترتب نما. حکم اول جریان یافته و می

گوید آثار واقعی خبر یحیی را دوم است و می« صدق العادل  »واقعی وثاقت یحیی، همان 
ست. مترتب نما و اثر واقعی آن، حکم ظاهری به وجوب و حرمت و... مطابق با خبر یحیی ا

  1.رسدمیدر طول یکدیگر جریان یافته و حجیت قول ثقه به نتیجه « صدّق»لذا دو 
تحلیل دوم: دلالت کلام ممکن است به شکل مطابقی، تضمنی و التزامی پدیدار گردد. 

به دلالت التزامی بر ترتب آثار لوازم دلالت  ،گاه که یک دلیل به تعداد افراد منحل شدآن
با انحلال به تعداد خبرهای عادل، بر خبر نجاشی به وثاقت یحیی بن « صدق»کند. دلیل می

کند که شود و بر ترتب آثار مستقیم و غیر مستقیم وثاقت یحیی دلالت میمحمد منطبق می
 2همان حکم ظاهری به وجوب و حرمت و مانند آن است.

م لوازم تاکنون سخن در اصل حجیت خبر نسبت به لوازم بود، اما نسبت به جریان تما
شود، ولی صرف اماره بودن، برای آنکه تمام امارات تلقی می ۀخبر ثقه از جملباید گفت: 

که برخی در ابداء تمایز میان اصل و ای نیست؛ چنانلوازمش حجت باشد، دلیل قانع کننده
برای اثبات حجیت لوازم خبر به دلایلی استناد شده است که  3اند.کرده هاماره بدان اشار

. 2 2. حکایت از لوازم مؤدی به مانند حکایت از مؤدی به برکت انحلال.1تند از: عبار

                                                      
 نیز آنجا است. شده مطرح مسببی بر سببی استصحاب ۀادل تقدم بحث ذیل ،نایینی از تحلیل این مشابه .1

 بر مقدم را یکی و ،فراهم مسببی و سببی دلیل دو ،اشمجاری تعداد به لاتنقض دلیل بردن تحلیل با نایینی
 دهد.می رائه را دوم تحلیل و پسنددنمی هرچند ،کندمی نقل را نایینی فرمایش لهمعظم است. نموده دیگری

یرات أجود ،ایینین)  .(۳۵۱ص ،۵ج ،الأصول أنوار شیرازی، مکارم ؛296ص ،2ج ،التقر
 أنوار شیرازی، )مکارم است. نموده تبیین مسببی بر سببی اصل تقدیم در را مطلب این شبیه لهمعظم .2

 .(۳۵۱ص ،۵ج ،الأصول
 .۵۳۲ص ،۵ج همان، .3
 .216ص ،الأصول کفایة خراسانی، .2
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. جبران کشف ناقص  خبر و قرار 3 1حصول ظن به لوازم مؤدی به مانند حصول ظن به مؤدی.
. جریان سیرۀ عقلا بر 2 2دادن آن به مثل علم و ترتب تمام آثار مؤدی پس از جبر نقص.

  2زم میان وثوق به شیء و وثوق به لوازم آن.. تلا5 3ترتیب لوازم خبر.
 برای دستیابی به دریافتی صحیح باید نکات زیر را مورد توجه قرار داد: 

ملاک حجیت خبر ثقه، سیرۀ عقلاست. مفاد اخبار حجیت قول ثقه نیز مطابق سیره  .1
 5است.

چه دلیل حجیت آن سیره باشد یا  ؛خبر از جمله امارات و درصدد کشف واقع است .2
 6اخبار حجیت قول ثقه.

 7زند.بنای عقلا بر محور وثوق به مخبربه دور می .3
که هر خبر، گردد؛ پس چنانخبر براساس مدالیل آن، به اخبار متعدد منحل می .2

 2اخبار به مدلول مطابقی است، اخبار به مدلول التزامی نیز هست.
که گوینده، چنین  دلالت کلام بر مدالیلش تابع ارادۀ گوینده است و طبعاً تا آنجا .5

 9ای داشته باشد، مدلول نیز وجود دارد.اراده
اش حجیت دارد و بر لوازم با توجه به مطالب فوق باید گفت خبر تنها در لوازم ذاتی

آنکه گوینده نسبت به لوازم ذاتی در مقام بیان است، و نسبت به اتفاقی دلالتی ندارد؛ چه
رتیب اگر میان مخبربه و واقعیتی دیگر تلازم اتفاقی لوازم اتفاقی درصدد بیان نیست. بدین ت

این خانه برای »شوند. مثلًا بینه یا خبر بگوید: پدید آمده باشد، ادلۀ حجیت شامل آن نمی
جهت قبله با این شهادت  اما دانیم خانۀ زید رو به قبله ساخته شده است.و ما می« زید است

                                                      
 .۵۳۱ص ،۵ج ،الأصول رأنوا شیرازی، مکارم .1
 .227ص ،2ج ،صولالأ  فوائد ،نایینی .2
 .155ص ،3ج ،صولالأ  مصباح خویی، .3
  .172ص ،1ج ،الرسائل خمینی، .4
 د.ش بیان «مخبری یا خبری وثاقت اعتبار» بحث ذیل تر پیش .1
 .۵۳۴ص ،۵ج ،الأصول أنوار شیرازی، مکارم .1
 د.ش بیان «مخبری یا خبری وثاقت اعتبار » بحث ذیل ترپیش .1
 .۵۳۲ص ،همان .1
 .۲۲۱ص ،۱ج همان، .1
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ب تمام لوازم ولو با هزار واسطه، مستلزم پیدایش اساساً پذیرش ترت 1گردد.و خبر اثبات نمی
 2فقه جدیدی است.

گاه دارای اعتبار است که از لوازم ذاتی توصیف احوال با توجه به این، اقوال رجالیان آن
هرچند با  -و اخبار به ملزوم،  قرار گرفتهراویان باشد، تا از این رهگذر مورد توجه رجالی 

م نیز تلقی گردد. اما لوازم اتفاقی آن قابل اثبات نیست. مثلًا اگر اخبار به لواز -چندین واسطه
به علم اجمالی بدانیم فقط یکی از دو راوی ثقه است، اخبار رجالی به وثاقت راوی معین، 
بر فسق راوی دیگر دلالت ندارد؛ یا اگر زید بن بکر دو روایت نقل کرده است و عنوان زید 

ر ثقه مشترک است و بدانیم هرکه این روایت را نقل کرده، بن بکر میان دو راوی  ثقه و غی
شود اثبات نمی ،روایت دیگر نیز برای اوست، اگر رجالی بگوید روایت الف را ثقه نقل کرده

؛ که روایت ب نیز برای اوست. از این رو بسیاری از لوازم اقوال رجالیان فاقد اعتبار است
ها و مانند آن است و در زمرۀ لوازم اکات، کتابکه مربوط به طبقات راویان، اشتر لوازمی

فایده شود، گاه که قول رجالی بدون توجه به لوازم لغو و بیگیرد. آری! آناتفاقی قرار می
که شود که رجالی درصدد اخبار از لازمه است؛ هرچند از لوازم ذاتی نباشد. چناندانسته می

ت اگر قرائنی بر ارادۀ لوازم دلالت کنند. به همین ترتیب اس 3در دلالت اقتضا چنین است.
به استناد قضیۀ خارجی بودن و تطبیق امام، عدم « لعن الله بنی امیه»که برخی از تعبیر چنان

 2اند.ایمان تمام بنی امیه را برداشت کرده

 . مقتضای قاعده در تعارض شهادات رجالیان4
 -ورمندان به نظریۀ اصالة العدالرهبرخلاف با-اصل اولی در وثاقت راویان، نه عدالت است 

بلکه ناچار، بره ناشرناختگی اعتبرار راوی و توقرف در عمرل بره روایرت او  ؛و نه فسق است
 -طبق مبنای وثروق خبرری و مخبرری-آنکه وثاقت در حکم خبره و خبر ثقه انجامد؛ چهمی

                                                      
 .۵۱۷ص ،۲ج ،فقهی مهم قواعد همو، ؛۵۳۴ص ،۵ج همان، .1
 .همان .2
 .۳۲۵ص ،۲ج همان، .3
 .۲۲۱ص ،۱ج ،الأصول أنوار همو، .4
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 1شرود.ضروری است. لذاست که در راویان مجهرول و مهمرل، روایرات کنرار گذاشرته می
یک از طرفین تعارض ترجیح داده نشود، نوبت به توقرف و تررک بنابراین در صورتی که هیچ

 رسد.عمل به روایت می
احراز تعارض حسب موارد متفاوت است؛ گاه تعارض روشن است و گاه براساس آنکه 

گیرد؛ مثل علی بن ابی حمزه که از راوی، مجمع دو عنوان قرار گرفته، تعارض شکل می
شبیه آن دربارۀ سهل بن زیاد  2است و در عین حال در اسناد کامل الزیارات قرار دارد.واقفه 

طور است باب غلو و باب وقوع در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم. نیز همین 3نیز صادق است.
یا اصحاب اجماع و فطحی بودن در  2باب اصحاب اجماع و وقف در مثل ابان بن تغلب

تعارض به چگونگی استظهار از تعبیر رجالی بستگی دارد؛ مانند  گاه نیز 5مثل بنی فضال.
 آنکه از ترضی، توثیق برداشت شود یا از ملعون، تضعیف.

که اگر رجالی خبره تلقی شود و مجتهد در این خصوص مقلد باشد،  6تر بیان شدپیش
رجالی یا  و در صورت تساوی دو ،7باید از مجتهد اعلم تقلید نماید و قول او را ترجیح دهد

و در فرض  -هرچند یکی اورع و اتقی از دیگری باشد-دست کم احراز نشدن اعلمیت یکی 
تواند از هرکدام که خواست تقلید اینکه شخص هنوز از هیچ یک تقلید نکرده است، می

اما اگر قول رجالی از باب خبر واحد شمرده شود، اقوال رجالیان تعارض کرده و  2نماید.

                                                      
 ،النکاح کتاب )همو، «الاشعری الحسن بن محمد» مانند اند.نموده عمل روش بدین پرشماری موارد در .1

 یونس و (۵۱۱ص ،۵ج ،)النکاح( الفقاهة أنوار )همو، «الجوهري محمّد بن القاسم» و (۲۲ص ،۱ج
  (.90ص ،ربا از فرار طرق بررسی ،)همو عقبه بن صالح و شیبانی

یضة ةموسوع شیرازی، مکارم .2  .۵۷۷ص ،۲ج ،الحج فر
 .۲۲۳ص ،۳ج ،النکاح کتاب همو، .3
 .22ص ،2ج همان، .4
 .20ص ،6ج همان، .5
 واحد خبر اساس بر رجالی قول حجیت تمایز» بحث پایان در که است اینکته از پوشی چشم با بحث این .1

 قول اینکه در ،است راوی خبر مفاد به نوعی وثوق ،هدف چون که شد گفته آنجا شد. بیان «خبره قول و
 نیست. تفاوتی چندان ،خبره قول یا باشد واحد خبر رجالی،

 .۴۲۵ص ،۵ج ،الأصول رأنوا شیرازی، مکارم .1
 شیرازی: مکارم اللهآیت وبگاه فقهی، مسائل و شرعی احکام به پاسخگویی مرکز ،المسائل جامع .2

makarem.ir. 
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ی قاعدۀ اولی باید تساقط کنند، لکن به اقتضای اجماع و اخبار علاجیه هرچند به مقتضا
  3عمل شود. 2، یا تخییراً در فرض نبود مرجح1باید به یکی تعیناً در فرض وجود مرجح

مرجحات  2حسب ظاهر روایات ترجیح، نخست باید به ادلۀ مرجحات مراجعه نمود.
تعدی از این مرجحات به  5عامه. تمنصوص عبارتند از: شهرت، موافقت کتاب و مخالف

غیرش فاقد پشتوانه است، و چه بسا بتوان گفت اطلاق روایات تخییر خلاف آن را اثبات 
؛ هرچند به فرض پذیرش جواز تعدی، باید معیار را دلالت مرجح بر اقربیت به واقع 6کندمی

ان مرجح در ، تمام اوصافی که به عنو7آنکه بر خلاف نظر محقق خراسانیقرار داد؛ چه
  2حتی اورعیت و افقهیت. ؛اند سبب قرب به واقع هستندروایات بیان شده

مناشئ مختلفی قابل تصویر و شناسایی است که باید  ،درخصوص تقویت قول رجالی
در نوشتاری مستقل بیان شود. با این حال مناسب است چگونگی مرجحات منصوص در 

 ید.آقول رجالی ارزیابی شود که در ادامه می
حاضر قرار دارد که همین اندک نیز دورۀ متأسفانه منابع رجالی اندکی در اختیار محققان 

اند. در این میان گاه میان دو گزارۀ در تمام زوایای مورد نیاز دانش رجال اظهار نظر نکرده
نماید. در این موارد تضعیف می یو دیگر ،آید و یک رجالی توثیقرجالی اختلاف پدید می

آنکه کند؛ چهه به شهرت به عنوان نخستین مرجح کمترین کمک را به محقق میمراجع
سنخ شهرت روایی در روایات  ازتکثری نیست تا شهرت را پدید آورد. این نوع شهرت، 

کند. است که در انطباق در اقوال رجالیان، کثرت نقل رجالی از وثاقت یا ضعف را دنبال می
 ؛ترجیح به شهرت قابل تصویر است ،ه قول رجالی باشدآری! اگر مقصود، شهرت در عمل ب

آنکه عمل به قول یکی از دو رجالی متعارض یا فتوا نفیاً و اثباتاً به روایتی که راوی مورد چه

                                                      
 .225ص ،3ج ،الأصول أنوار شیرازی، مکارم .1
 .277ص همان، .2
 .271ص همان، .3
 .502ص همان، .2
 .503ص همان، .5
 .507ص همان، .6
 .222ص ،لأصولا کفایة خراسانی، .7
 .502ص ،3ج ،الأصول أنوار شیرازی، مکارم .1
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اختلاف در آن قرار دارد قابل شناسایی در فتاوای فقیهان است؛ جز آنکه این، خروج از 
 1وایات ترجیح، شهرت روایی است.مرجح منصوص به غیر منصوص است؛ زیرا ظاهر ر

 -های رجالیترین گزارهعنوان شاخصبه-موافقت یا مخالفت توثیق و تضعیف رجالیان 
آنکه عموم و اطلاق آیات قرآن بر عدالت یا فسق با کتاب، سالبه به انتفای موضوع است؛ چه

وجود نخواهد راویان دلالتی ندارد و به فرض توثیق و تضعیف فردی خاص، عملًا تعارض به
شود. همین برداشت در خصوص آمد و قول رجالی  مخالف قرآن، از باب زخرف طرح می

ای راویان گزارش شده است که در البته گاه روایاتی در خصوص پاره 2سنت نیز وجود دارد.
حجت، بر لاعلم و حجت و لاصورت صحت نه از باب مرجح، بلکه از باب تقابل علم و 

تواند مرجح باشد؛ زیرا سنتی احراز شود و در صورت ضعف نمیم میقول رجالیان، مقد
نشده است تا موافقت با آن سبب ترجیح گردد. بعید نیست ترجیح به مخالفت عامه در قول 
رجالی، نسبت به روایات متعارض اقوی باشد؛ زیرا در رجال معمولًا راویانی که گرایشی به 

گیرند. شایان توجه است که در نقد و طرح عامه قرار میاند مورد تشیع داشته و مقبول امامیه
رود و احتمال عدم صدور یا قول رجالیان موجود، معمولًا احتمال خطای یکی از طرفین می

 ای کمتر است.صدور تقیه

 گیریبندی و نتیجهجمع
ای مسرتقل و منحصرر بره فررد تواند خبر واحد، شهادت، قول خبره یا پدیردهقول رجالی می

کاربست حدس و تدقیق نظر بیان شود، در قالب خبرر یرا شرهادت ای که بدون شد؛ گزارهبا
 که صرف حسی بودن منابع، دلیلی بر خبر بودن آن نیست.خورد. چنانرقم می

گاه که مبتنی بر واقعیات حسی یا نزدیک به حس باشد، و نیازمند تدقیق قول رجالی، آن
خبر واحد، و در صورتی که برآمده از اعمال نظر نظر و اعمال خبرویت نباشد در جرگۀ 

 شود.بندی میدر شمار قول خبره دسته ،باشد
های قول خبره بوده و در اصل اعتبار، تبعیت و ، تابع ملاکآمیزحدسقول رجالی 

                                                      
 .522ص ،3ج ،الأصول أنوار شیرازی، مکارم . 1
 گذشت. توضیحی مقدار العداله ةاصال بحث ذیل ترپیش . 2
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های خبری رجالیان نیاز به تعدد نداشته و تبعیض و تعارض، تابع احکام تقلید است. گزاره
تا بدانجا که در حکم شرع  ،و اوصاف و طبقه راویان و کتب و مانند آن در اخبار از هویت

 دخالت دارد و در زمرۀ لوازم اتفاقی شمرده نشود، معتبر است.
های رجالی در اعتبار هدف از عمل و اعتباربخشی به قول رجالی، کاربست گزاره

ی دایرۀ اعتبار قول روایات است و از آن جهت که وثوق به صدور روایات معیار است، ارزیاب
 گیرد.تبع این هدف انجام می بهرجالی نیز 
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